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يك بزغاله بود كه با مامان و بابايش رفت به پارك. بزغاله يك گرگ را در آن جا 
ديد. از گرگ ترسيد و پريد بغل مامان و باباش. به مامان و باباش گفت:« آن گرگ 

ترسناكه.»
   مامان و باباش هم ترسيده بودند. يك دفعه باباش يك سگ مهربان را ديد 

و به او گفت:«آن گرگ را بخور!» 
سگ هم گرگ را خورد.  بزغاله با مامان و باباش به خوبى و خوشى زندگى 

كردند.

يك بشقاب بود كه خيلى دوست داشت
 بشقاب پرنده بشود.

 يك شب دعا كرد. يك دفعه ديد كه روى هوا، 
دارد راه مى رود. او خيلى خوش حال بود. بعد يك 
دفعه سرش خورد به ماه. معذرت خواهى كرد و 

دوباره برگشت به خانه ى خودش. خندان و خوش حال 
زندگى اش را كرد.

يك چتر بود كه دسته اش شكسته بود. دسته اش را باد برد، انداخت روى 
شاخه ى درخت. و آن دسته گير افتاد.

چتر خيلى ناراحت بود. يك دفعه مورچه كوچولويى را ديد. به او  
گفت:« مى توانى دسته ى من را از شاخه ى درخت پايين 

بياورى؟»
مورچه قبول كرد. بعدش هم رفت، و دسته ى چتر را 

آورد. و چتر به خوبى و خوشى زندگى كرد.
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